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Introduction 

Before the advent of artificial poetry, a poet named Esjadi Marvazi composed a poem with a distinctive word 

arrangement that set it apart from other poems; its specific structure granted it a unique identity distinct from 

other poems and even other poetic forms. The repetition poem, illustrated by Esjadi's work, was typically 

analyzed within literary texts. In this study, we aim to analyze Esjadi's poem and other similar poems through an 

examination of their structural framework. 

 

Materials & Methods 

This study is based on a descriptive-analytical approach, utilizing a library-based method. 

Research findings 

The repetition poem is structured around several four-line stanzas. The oldest known example is Esjadi 

Marvazi's poem. A 36-line version of this poem is found in printed editions. It can be observed that stanzas 14 

and 19 each have one less line. Amir Mazi has employed a two-line stanza with this structure in one of his 

poems. Rashid Vatouat also composed a poem following this structure. Falaki Sharani has two 12-line and one 

incomplete repetition poem in this style. A complete repetition poem in six stanzas, attributed to Falaki and 

Rashid Vatouat, is found in Adib Sabir's edition. Mohammad-Tali Bahari, considered the last Persian poet, also 

has a repetition poem. 

Discussion of Results & Conclusion 

The repetition poem is structured around several four-line stanzas. The first poet to compose a repetition poem 

in Persian was Esjadi Marvazi, and the last known poet was Bahari. The reasons behind the emergence and 

decline of this poem type are related to poets' motivations, either to adhere to or ignore this poetic figure. 
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 مقدمّه  (1

ها حیات خویش هم از منظر ساختار و هم از نگاه محتوا دستخوش تغییرات گوناگونی بوده و قصیدة فارسی در طی سده

های گوناگون مطالره کرد. یکی از این توان این تغییرات را از جنبهرده است. میسیر تطوّری خاصّ خود را سپری ک

های ادبی، به پیدایش قصاید مصنوق و های ادبی در قصیده است. افراط در کاربرد آرایهها نحوة کاربرد آرایهجنبه

وپاگیری اژگان در آن، دستای سرود که نوق  ینش ومتکلّف انجامید. پیش از پیدایی قصیدة مصنوق، عسجدی قصیده

کرد؛ در عین حال نظام ویژة این قصیده، تشخّص خاصّی بدان های سه  دور میخاصّی داشت که آن را از قصیده

ای که با ترمّق در آن، گونهکرد؛ بههای شرری متمایز میها و بلکه از دیگر قالببخشیده بود که آن را از دیگر قصیده

 ای طرّاحی کرد. ریاضی، برای آن فرمول ویژه ایتوان همچون رابطهمی

های بلاغت عمندتا  بنا شناهد مینالی از همنین قصنیدة عسنجدی منروزی همنراه قصیدة تکریر نامی بود که در کتاب

های بلاغت آمده، فاقند وحندت و انسنجام تررینف اسنت و از شد. آنچه دربارة آرایۀ تکریر و قصیدة تکریر در کتابمی

های این نوق قصیده را شناخت. بر این پایه ضنرورت دارد بنا بررسنی دقینق اینن ننوق قصنیده، ان ویژگیتوروی آنها نمی

ها نشنان داد. در نوشنتار حاضنر روشننی تاناوت سناختاری آن را بنا دیگنر قصنیدههای آن را اسنتخراج کنرد و بهویژگی

 آن را تحلی  کنیم. کوشیم با بررسی ساختاری قصیدة عسجدی، آن قصیده و دیگر قصاید همسانمی

 پرسش پژوهش (2

دة تکریر ای برای قصیتوان الگو و فرمول ویژهپژوهش حاضر برای یافتن دو پرسش اساسی تدوین شده است: آیا می

 آن  ه بوده است؟ طرّاحی کرد؟ دلی  پیدایش و افول

 روش پژوهش (3

صورت که ابتدا ساختار جام شده است؛ بدینای انپژوهش حاضر بر پایۀ روش توصیای ن تحلیلی، مبتنی بر شیوة کتابخانه

گاه با بررسی دیوان های ساختاری آن تبیین شده است. آنقصیدة تکریر عسجدی بررسی و تحلی  و سپس ویژگی

 های دیگری از این قصیده استخراج  و بررسی شده است. شاعران گوناگون نمونه

 پیشینۀ پژوهش (4

های بلاغت که در ادامۀ توان بازجست؛ نخست از نظر بازتاب آن در کتابمیپیشینۀ موضوق این مقاله را از دو منظر 

توان هایی که دربارة این نوق قصیده انجام شده است؛ در این باره میمقاله بدان خواهیم پرداخت و دوم از منظر پژوهش

 اشاره کرد:  ی زیرهابه پژوهش

 حنداقق السنحر فنی دقنایق الشنرر وآشتیانی در حاشیۀ کتناب  های اقبال( در پژوهشی با اشاره به نوشته1361فرزام )

 ای در شرر عسجدی بیان کرده است.ضبط این شرر از عسجدی، نکاتی دربارة امکان تحریف واژه

هننر مصنراق از بینت نخسنت  در گونه تیین کرده است که شناعر( ساختمان قصیدة عسجدی را این1345محجوب )

 .کندبار تکرار مى هرا س د همان کلمهبیت بر در بار و را دوای هکلم
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، بهنار یرراالشنّ وطنواط و مل  نیدالدّیرشن ،یمروز یعسجد ب( در بررسی سه قصیدة مصنوق از 1395شربانیان )

تنر بنا طراوت یعسجد ةدیقصکه  کاویده و به این نتیجه رسیده قصیده سه دررا  ریصنرت تکر یشناسییبایز یارکردهاک

 دیگر است.  از دو قصیدة باتریو ز

 تکرار (5

رویکرد بلاغیون به مقولۀ تکرار، رویکردی  ندگانه و گاه متناقض بوده است. در حالی که از جهتی تکرار را مغایر 

اند، از جانب دیگر اثر تلقینی و القایی تکرار و نیز ایجاد های سخنوری گنجاندهنوگویی دانسته و آن را در شمار عیب

کنندة تکرار نیز در طی زمان دستخوش تغییر شده است؛ در حالی اند. حتّی دانش بررسیهموسیقی ناشی از آن را ستود

اندک تکرار در دانش بدیع ر  کردند، اندکویژه در مبحث اطناب بررسی میکه پیشتر تکرار را در دانش مرانی، به

 ی،مراندانش  یهاخشاز ب یبرخ ر را دخولتطوّ نیات ااز مختصّ یکی ،عیر بددر بحث تطوّ (395: 1995ضیف ) نمود.

و انواق آن  ریتکرنیز  یمرجم مصطلاحات بلاغ دانسته است. در عی...( در علم بدو  یاطناب )تکرار، تاص یهامانند گونه

؛ 410ن 411 م:2007 ،مطلوب) دانسته شود یاز مبحث اطناب در دانش مران یارمجموعهیشده که ز فیتوص یاگونهبه

. با ورود مبحث تکرار به دانش بدیع، عنوان آن نه در مبحیی مستق ، بلکه فراخور نوق تکرار در (191: 1346 زاهدی،

های جناس مکرّر و مردّد هم خوانده شد. جناس مزدوج که به نامذی  مباحث اصلی بدیع از قبی  جناس بررسی می

ه ترریف واحدی هم از آن به دست شود، یکی از مظاهر این بحث بود. همچنین آرایۀ خاصّی به نام تکریر )کمی

های لاظی را از آن جهت که عام  تکرارر یکی از اند( با رویکر تکرار پدید آمد. البتهّ حق آن است که همۀ آرایهنداده

 نگاهی تازه به بدیع واحدهای زبانی، ایجادگر آنهاست، از مقولۀ تکرار بدانیم. تشخصّ مبحث تکرار نخستین بار در

های لاظی خواند )البتّه های تسجیع و تجنیس، سه پایۀ آرایهکام  یافت. او روش تکرار را در کنار روش شمیسا، نمودی

 او روش تانّن و اقتدار را هم در همان بدیع لاظی بررسی نمود(.

(. از 109: 1398توان در سه سطحر مضمون و محتوا، تصاویر شرری و عناصر زبانی بازجست )امیندعلی، تکرار را می

کنند، حسب ایجاد تکنرار در می واج، هجا، واژه، عبارت و جمله تقسیممنظر اجزای کلام،  ون سخن را به اجزایی  ون 

آراینی و شنود؛ بنرای مینال اگنر تکنرار در واج ر  دهند، آراینۀ واجهایی از تکنرار ایجناد میهر ی  از این اجزا، گوننه

دهند، شنود، در حنوزة تکنرار واژگنان ر  مینچه در این مقاله تبیین میگیرد. با عنایت به اینکه آهای آن شک  میوابسته

 گرفته بر بنیاد واژه را به اجمال بررسی کنیم:های شک ضرورت دارد انواق آرایه

 تصدیر( 1ـ5

گیرد. قدما بیت را به هاست که حسب مح ّ قرارگیری کلمات مکرّر در بیت، شک  میای از آرایهتصدیر نام مجموعه

کرده بودند. حال وقتی دو واژة مکرّر در دو بخش از این  هار  صدر، عروض، ابتدا و عجز )ضرب( تقسیمیی  ون اجزا

 ... .د؛ از قبی  ردّالصدر الی الرجز ویابجای قرار گیرند، تصدیر نامی متناسب با آن جایگاه می

 الاطرافتشابه( 2ـ5

های اواخر مصراق یکی از واژه ،نخست، در اوای  مصراق دومهای پایانی مصراق به این صورت است که یکی از واژه

 (.77: 1390شود )شمیسا،های آغازین مصراق سوم و ... تکرار میدوم در واژه
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 التزام یا اعنات( 3ـ5

هر  ای را تکرار کند؛  نانکه خاقانی درهای شرری، واژهها یا همۀ بیتشاعر خود را موظّف بداند که در همۀ مصراق

 (.78ن79 :همانبناشه را تکرار کرده است )از غزلی ده بیتی، واژة  مصراق

 طرد و عکس )تبدیل و عکس(( 4ـ5

 (.80: همانتکرارر برعکسر اجزای مصراق نخست، در مصراق دوم است )

 جناس مزدوج )مکرّر، مرددّ(( 5ـ5

و آن »گیرد ایۀ تکرار واژگانی شک  میدر مبحث تجنیس، یکی از انواق جناس به نام جناس مزدوج )مکرّر یا مردّد(، بر پ

 ... از خاقانی: نانکه ؛واقع شوند گریکدی که باشد عقب سی نان است که دو متجانس از هر نوق تجن

 منشا نیمرا مقر سقر است الامان از ا  منزل نیاز ا اثیمرا کنف کان است الغ

 مانند یدر فارس آورند... اتینظم در آخر اب صنرت را در نیر در آخر اسجاق و در نیتر آن است که اکوین و... 

 «وافکنده به جان من، دو گلنار تو نار  ارننننو کننت ارنننکیرا با دل بنناده منننافت

 (404ن405: 1353 ،یی)رجا 

بَبِ برنبَئَنبِ یَقنینِ»آیۀ  مختصرالمرانی در ت مینالی بنرای جنناس منزدوج، مکنرّر ینا منردّد، آمنده اسن« وَ جرئتُن َ مرننس سنَ

هرگناه دو جنناس مطنرّف در »انند: (. البتهّ برخی این آرایه را به جناس مطرّف محندود کرده278: 2م، ج 2010)تاتازانی،

« کنار هم قرار گیرند )مرمولا  در پایان مصراق(، جمله یا مصراق دارای صات جناس مکرّر یا مردّد یا منزدوج خواهند بنود

 (.62: 1390)شمیسا،

: 1336) سنادات ناصنریخواننده و خزاقلنی و « بتجننیس مرکّن»( این نوق جنناس را 20: 1304نگار لاهوتی )بدایع

 «.ندیگو «مستطرف» آن شرر را ،کار روده صنرت ب نیکه ا یدر هر شرر»اند: ته( دربارة این نوق جناس گا67ن68

 تردید( 6ـ5

ت است از اینکه لاظی را مکرّر نمایند و و آن عبار»است  گیرد، آرایۀ تردیدتکرار شک  میآرایۀ دیگری که مبتنی بر 

(. اختلاف دو واژة مکرّر در آرایۀ تردید، ممکن است از نظر مرنی 257: 1363 )تقوی،« مرانی متردده از آن قصد کنند

مصداق آن در تکرار مختلف باشد یا در ترکیب کلام متااوت باشد،  نانکه مبتدا و دیگری »باشد یا از نظر دستوری: 

 د...:فاع  باش

 «بود مییاق بتان، مییاق و عهد خوبان، عهد  بود عشّننننناق یننناور طالنننع کنه ایّننامی ینناد

 (. 121: 1377 الرلما،)شمس

دستوری هنم نقنش گیری این آرایه، افزون بر تکرار لاظ، اختلاف مرنی یا اختلاف نقش با عنایت به اینکه در شک 

ای لاظنی ن تنوان آن را آراینه(، مید هسنتنددوم، مسنن ر بیت بالا، نهاد و عهد و مییاقدارد ) نانکه عهد و مییاق نخست د

 مرنوی برشمرد.
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 تکرار یا تکریر( 7ـ5

ای اندک از هم دارند؛  راکه ای در بیت تکرار شود. مرمولا  دو واژة مکرّر یا در کنار همند یا فاصلهوقتی است که واژه

( افزون بر تکرار، واژة 79: 1390رند. شمیسا )گیی از اجزای آرایۀ تصدیر قرار میاگر فاصله بسیار شود، در شمار یک

لاظ ثانی با لاظ اوّل »را هم برای نام این آرایه ذکر کرده است. تااوت تکرار با تردید در آن است که در تردید  تکریر

 (. 164: 1377 الرلما،)شمس« ددر ماهوم یا مصداق مخالف باشند و در تکرار افادة مرنی دیگر نکند، جز تبکی

 تکرار در قصیده (6

های فارسی جایگاهی ویژه داشته است و شاعران برای تبکید سخن های ادبی در قصیدهآرایۀ تکرار همچون دیگر آرایه

 اند:خویش و ایجاد موسیقی فراگیرتر بارها از آن سود جسته

 خارخننارکننند عشننق  رهیننخرهیخدر دل  ننو 

 ورننورمننمو نن  تننوص ننۀیزد ز بوننن خننت در

 داردارکنننننند صنننننبر  ریننننندریدبنننننا رنننننن   

 ارننارمننمو ننر تننده هجنند ز اننننن جهنننم در

 (963: 2، ج1364 )مسرود سرد سلمان،

 قصیدۀ تکریر( 1ـ6

د. شویگیری قصیدة تکریر ن که این نوشتار در بارة آن تدوین شده است ن منوعی ویژه از تکرار در قصیده، منجر به شک 

اختار و فرمول شود و هر مصراق آن، سدارد که از  ند بندر  هارمصراعی تشکی  می قصیدة تکریر ساختاری این  نینی

آید؛ در مصراق سوم همان دو واژة مکرّر مصراق . در مصراق نخست دو واژة مکرّر، بدون فاصله میویژة خود را دارد

های دوم و  هارم با مکرّری دیگر ر  د. همین  ینش در مصراقروگانه به کار مینخست، به صورت تکراری سه

 دهند.صورت، این ویژگی را نمایش میدهد. بندهای دیگر قصیده به همینمی

 های بلاغتقصیدۀ تکریر در کتاب( 2ـ6

افیۀ که ق»عرضه کرده است. از دید وی مکرّر آن است  رریای دیگرگونه تحت عنوان مکرّرمحمّد بن عمر رادویانی ت

 شرر مکرّر بود؛ یرنی دوباره، میالش  نانکه منجی  ]گوید[

 جنننننننامزدن دوش جام میبخواسنننننننت یمنننننننا مننننننن

 «خننننام ننننون تنننننو بنننیامننندیش بمننننناندیم خنننام

 ( 199: 1380)رادویانی،

تکنرار لانظ بینت اوّل در رشید وطواط این آرایه را مکرّر نام نهاده و ابتدا با ذکر دو بیت از قصیدة عسجدی، آن را 

بیت دوم دانسته است. او در ادامه ترریف دیگنری از مکنرّر بنه دسنت داده و آن را آمندن دو واژة مکنررّ در محن ّ قافینه 

 یدر ین  بینت لاظن هنند کنیوگرا  یر شنررمکنرّ»دانسته و ی  بیت سرودة خنویش را شناهد اینن آراینه آورده اسنت: 

 شاعر راست: یمیالش از شرر پارس ؛آرندیلاظ را باز م همان اثر او بر تیب گریو در د ندیگویم

 واربنننننننننرا بنننننننننارمیقطنننننننننره همقطره بننننننننناران

 بارسنننننی  شنننننم  نیننننناز ا رهینننننخرهیروز خ هنننننر

 بننننناران شنننننده خجننننن   ةقطنننننر ،قطنننننرهقطره زان
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 اریننننننر نننننن ز هجنندل م رهینننخ ره،ینننخرهینننزآن خ

 

 مراست: یپارس شرر میالش از ند؛یرا دوباره باز گو تیظ قافلا هر آن بود کمکرّ هک ندیگو یبرض و

 «موافقت صدر تو صواب صواب یزه  و خطاى خطاننى مخالات مل  تننزه

 (87: 1362 وطواط، دی)رش

ای متکلّف از این آرایه بر شمرده و شمس قیس رازی آرایۀ تکریر را صنرتی مستق  دانسته و شرر عسجدی را نمونه

 خود به ناس خویش صنرتی است  نانکه رشید گاته است:»شید وطواط را تکرار کرده است: تقریبا  آرای ر

 تو صواب صواب رای تموافق یزه  خطا ءتو خطا امرى مخالات ننزه

 ... و از تکریرات متکلّف عسجدی گاته است:

 «...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (254ن255 :1314 )شمس قیس رازی، 

که دقیقا  برابر با صنرت مکرّر مدّ نظر ماست )با آن را  یهااز گونه یکی ،یبه انواع ریتکر میضمن تقس تاج الحلاوی

 نینبنالا دارد از ا ۀدرجن ؛مان اسنتمتقدّ ۀقیطر»داده است:  حیتوض نی نتوجهّ به شاهد میالش از قصیدة مکرّر عسجدی(، 

 میال: ؛نباشد کوین ریمبالغه لاظ تکر

 «...واراش  بارمیمقطره هقطره باران

 (19 :1341 ی،الحلاو تاج) 

گونه توضیحی دربارة ساختار شرر نداده و تنها به درجۀ بالای مبالغۀ آن و اینکنه شنیوة گونه که دیدیم، او هیچهمان

 متقدّمان بوده است، اشاره کرده است. 

نهناده و کوشنده اسنت « کرینر مینّنیت»کاشای سبزواری با ذکر دو بیت آغازین قصیدة عسجدی، ننام اینن آراینه را 

ای را تکرار؛ سپس در بینت دوم آن واژة مکنرّر را تکنرار گونه تبیین کند که شاعر در بیت نخست، واژهساختار آن را این

اوّل  تینو آن  ننان باشند کنه در ب یمینّن ریندوم تکر»کند. او نیز اذعان کرده است که این، شیوة متقدّمان بوده است: می

 شنده، مان است و به جهت آنکه دوبنار آوردهمتقدّ ۀقیطر نیو ا یادتیباز تکرار کنند با ز یثان تیر آرند و در بمکرّ یلاظ

 گاتند؛ میال: یمینّ

 «...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (93: 1369 ،ی)کاشف سبزوار

ر آن اسنت کنه شناعر در مکرّ»گر را: ای در جنب یکدیهدایت هم آرایۀ مدّ نظر ما را مکرّر نامیده و هم تکرار واژه

 ی:ابیفار ریظه ؛است اریو امیال آن در اقوال فصحا بس ستین یبد صنرت نیو ا گریکدیر کند اما در جنب مکرّ یلاظ یتیب

 همه خون است کان یالایباده دست م به

 ....است از دل انگور دهیقطره  کقطره که
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 :کرده ی نانکه عسجد ؛ابدیسه بار تکرار  میدو تیدر ب ر در دو مصراق آرند وکه دو لاظ مکرّ دیشا و

 «...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (179ن180: 1331 ت،ی)هدا

ای را تکرار یا تکریر یا مکرّر نامیده است: عسجدی، این آرایه و هر نوق تکرار واژه نجاقلی میرزا با ذکر همین شرر

رّر هم گویند. این صنرت  نان است که کلمه را مکنررّ کننند ینا بیشنتر از دو بنار تکرار که آن را تکریر نیز خوانند و مک»

کلّنا سنوف .... میال از قول خدای ترنالی غیر ذل برای نکته و آن نکته یا تبکید راست یا ترظیم یا انذار یا تنبیه یا تهلی  و 

 مینرزا،)نجاقلی« بنارم ابنروار...قطنره همیرهگوید: بناران قطمیال از شرر پارسی عسجدی می ...ترلمون کلّا سوف ترلمون

1355 :132.) 

محجوب با استناد به ترریای که رادویانی از مکرّر به دست داده، مکرّر نامیدنر قصیدة عسجدی را درست ندانسته بر 

 (. 367ن368 :1345 آن بوده است که باید نامی دیگر برای آن برگزید )محجوب،

 رسیر تاریخی قصیدۀ تکری( 3ـ6

 است.  یمروز یعسجدترین نوق این قصیده، سرودة دهد، کهنهای دیگر نشان میتا آنجا که جُستن ما و پژوهش

 عسجدی مروزیـ 

از شاعران دربار محمود  یکی ی. ودرگذشت (432ی )احتمالا  پنجم هجر ةسد  یو در اوا متولد شددر مرو عسجدی 

و  الیخ یهاسرشار از صورت یاز منظر ادب یت. شرر عسجدسروده اس یادیاشرار ز یبوده و در مدح و یغزنو

گاته دربارة این نوق بیت است. با اعمال قواعد پیش 36قصیدة مکرّر وی در دیوان  اپی دارای  است. یادب یهاهیآرا

  بیت کم دارد: 2بیتی،  4توان پنداشت که قصیدة عسجدی برای تشکی  بندهای خاص از قصیده، می
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 

 بننننارم ابننننروارقطننننره همیقطره ارانربنننن

 بنناران شننده خجنن  ةقطننره، قطننرن قطرهاز

 ه نمایننند همنننی نظنننرذرّهیننناری کنننه ذرّ

 بننه دلآینندم  کننوه ننو ه ه، ذرّذرّهزان ذرّ

 گنناهگاه ،نوبننه،  ننو نننو منناهدینندنش نوبه

 هاخننوابم شننده تبنن ۀنوبننه، نوبنننوبه نزینن

 هجنر غرخنه به زاری بنه تیندل گشته رخنه

 رخنه، رخنه شده عق  و دین منرازان رخنه

 سنننت، جنننانازای ارّدُ ۀدانننندنننندانش، دانه

 یتننننننیم زرد درّۀ دانننننننه، دانننننننزان دانه

 ان روزتیننره بپوشنند رخننتیره هحننوری کنن

  بتینننره، تینننره شنننود ننننور آفتنننازان تیره

 قطنار یپن حلقنه، قطنار ازحلقه ش  نوهطرّ

 بارخیننره ازیننن  شننم سننی روز خیره هننر 

 هجننر یننار خیننره، خیننره دل مننن ززان خیره

 نهنناد بننار بنناره بننه مننن بننرهجننرانش باره

 بنناره، بنناره بننه  شننم آینندم غبننارزان باره

 کنرده زی دینار گوشه کنرانرفتنش گوشه

 جنان و دلنم فگنار ۀگوشه، گوشن گوشهاز

 زارتننوده بننرآن گننرد لالننهزان مشنن  توده

 غنم نگنار دل بره ه بشدتوده، توده زان توده

 سنننت آبننندارا پننناره عقینننقهننناش، پارهلب

 خننوار  ینناقوت سننر ةپنناره، پننارزان پاره

 عننذار ه بننره شننود طننرّطننرّه ونانکننه طرّ

 تتننننار ةه شننننود طننننرّه، طننننرّطننننرّهزان طرّ

 نور هندی قطنار ز  شمهش  و  شمهحلقه
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 7بند 

 

 8بند 

 

 9بند 

 

 10بند 

 

 11بند 

 

 12بند 

 

 13بند 

 1بند ناقص

 

 15بند 

 

 16بند 

 

 17بند 

 

 18بند 

 2بند ناقص

 زنجینننر شنننرمگین ۀحلقنننه، حلقنننزان حلقه

 نافنننه گشننناید نینننار مشننن هزلایننننش ناف

  غخوشنننبوی بنننا دریننن ۀنافنننه، نافنننزان نافه

 آن سنیم سننگدل بیضنه بنرسیم است بیضه

 کنافور جانت خناک ۀبیض بیضه،زان بیضه

 سننته ااننندر دلننم زد عقننده،دهتیمننار عق

 ابننروی تننو منندام دةعقنن عقننده،ن عقدهاز

 شننرر مننن ظتننازه بننر الاننادی خواجننه تازه

 تننازه بننه هننر شننهر ازو شننکر تننازه،ن تازهاز

 عزینننز و شنننود بلنننند پاینننه،تش پایههمّننن

 گنننه خننندمت ملنننوکپاینننه، پایهن پایهاز

 کیسنننه دهننند اهننن  فضننن  رادیننننار کیسه

 گیرعیننباف صننرّ ۀکیسننه، کیسننن کیسهاز

 ه دهننند هرکسنننی عطننناحبّنننهاز عطنننر حبّ

 را قه دهننند عطنننر خلنننحقّنننهحقّ او بننناز

 زار ازوسننت بسننیما ۀه، حقّننحقّننهزان حقّ

 بنناد خواجننه را رببهننره طننبهره   ننر از

 مننا نرننمه بهننره، بهننره رسننیده بننزان بهره

 برخه سنرادت بنه جنانش بنادبرخه  از  ر

 سنرد جنان او ز برخه، برخنه ابنرزآن برخه

 خنندای مننا بسننوره کتنناسورهتننا هسننت 

 مهتننرش بنناد حننرز ةسننوره، سننورزان سوره

 رینن خامنه بننه هنر بادینه زَتنا هسنت خامه
 

 خورشید دردخوار ۀ شمه،  شمزان  شمه

 لالنننه نمایننند فنننرو  نننناررخسنننارش لاله

 خنننودروی شرمسنننار ۀلالنننه، لالنننزان لاله

 دسننته بننرآن طننرف گنن  نگننارریحننان دسته

 سنننب  بننه بننوی خننار ۀدسننت دسننته،زان دسته

 تحاننه نشنناط دل و قننراروز خواجننه تحاه

 دارپایننتحاننه  نننین منندح  حاننه،تن تحاهاز

 نیننار گونننه نیننز بننه مننن کننرد بننرن گونهاز

 بهننارمننن  ننون گ  ۀگونننه، گونننن گونهاز

 از هننر سننویی هننزار سننایه،گسننترده سایه

 کبنننار ةگه سنننجدسنننایه سنننایه،ن سایهاز

 ه بنننرد طاقنننت سنننتارسنننلّه ونانکنننه سلّ

 از مسنننننتراربنننننزّ ۀه، سنننننلّسنننننلّهزان سلّ

 عینننناروبننننیش پرریننننزه کمجننننود ریزه از

 تختننه دهنند عننود را کبننار ونانکننه تخته

 ر و زارینننارزینننر ز ۀتختنننه، تختنننزان تخته

 شنننهره ثناهننناش یادگنننارشهره قخلننن وز

 ام شننننهریارایّنننن ةشننننهره، شننننهرزان شهره

 جملننه ز احسننان کردگنناراز عننرش جمله

 بخنت ینار را ز جمله مر او ،جملهزآن جمله

 نکتننه بننه هننر سننوره آشننکارعلننم نکته وز

 بهتنننرش غمگسنننار ۀه، نکتننننکتنننزان نکته

 غیبنننه بنننر او نقنننش بیشنننماربننناد غیبه وز
 

 (92ن96 :1394 )عسجدی مروزی،

 وزن این قصیده مارولُ فاعلاتُ مااعی ُ فاعلان )مضارق میمنّ اخرب مکاوف مقصور( است:

 وار رُ مبَ رَ با می هَ رر قَط رر قَط نر را با

- -  -  -   - -  -   

 بار لُ سی مر  ش زی اَ رر خی رر خی زُ رو هَر

 لان عرن فا لُ عی فا مَ تُ لا عرن فا لُ عو مف
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نشنان دهنیم؛  یننش وزننی  Yو جانت واژة مکنرّر مصنراق دوّم را بنا  Xاگر جات واژة مکرّر مصراق نخست را با 

 گونه است:هر بند این 4تا  1های مصراق

 :1مصراق 

- -  / -  -  
 رر خی رر خی  زُ رو هَر

 تُ لا عرن فا / لُ عو مف

 (X( فاقر )Xمارولُ/ فاقر )

- -  
/ -  -  

 

 :2مصراق 

 (Y( فاقر )Yمارولُ/ فاقر )

- -  
/ -  -  

 

 :3مصراق 

  ( فXَ( فاقر )X( فاقر )Xفع/ فاقر )

- - / -  - /  
 

 :4مصراق 

  ( فYَ( فاقر )Y( فاقر )Yفع/ فاقر )

- - / -  - /  
 

 

قطره( آورده اسنت. نخست ی  جات واژة مکرّر )در بند نخست: قطره گونه که پیشتر گاتیم شاعر در مصراقهمان

ذکر کرده، سپس ی  لخت از همان جات را در قالنب «( زان»در مصراق سوم همان جات را با صات اشارة آن )در واقع 

. از روی همنین الگنو بناران شنده خجن  ةقطنره، قطنرن قطرهاز، رواربنارم ابنقطره همیقطره ارانرنهادر جمله آورده است: ب

ین  بینت  19و  14توان درستی تصحیح شرر را هم تشخیص داد. میلا  در همین قصیده پیداست که هری  از بندهای می

 کم دارند:

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ

 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ

 
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بنود: زان گونه میمصراق سوم این بند باید این«. ه دهد هرکسی عطاحبّهاز عطر حبّ: »14مصراق نخست بند  -

 حبهّ، حبهّ )مااعی ُ فاعلان(.حبهّ

آمند: زان گوننه میمصنراق  هنارم بایند این«. وبنیش پرعیناررینزه کمجنود ریزه از: »14مصراق دوم بنند  -

 ریزه، ریزه )مااعی ُ فاعلان(.ریزه

: زان آمندمصراق سوم بنند بایند  ننین می«. ری خامه به هر بادیه زَتا هست خامه: »19مصراق نخست بند  -

 خامه، خامه )مااعی ُ فاعلان(.خامه

آمند: زان گوننه میمصنراق  هنارم بایند این«. غیبنه بنر او نقنش بیشنماربناد غیبه وز: »19مصراق دوم بنند  -

 غیبه، غیبه )مااعی ُ فاعلان(.غیبه

توان پنداشت کنه است، می« زان»های سوم و  هارم هر بند، واژة همچنین با توجهّ به اینکه نخستین واژة همۀ مصراق

 در آغاز مصراق سوم از بند سوم، با ساختار این قصیده همخوانی ندارد.« زین»واژة 

 امیر معزیـ 

بیتی به کار برده است. با توجّه به اینکه این  41ای ی  بند دو بیتی از این ساختار را در قصیده ه.ق( 439ن521) امیر مرزی

 ر رفته است، اطلاق قصیدة تکریر بر آن خالی از مسامحه نیست:کاساختار تنها در ی  بند این قصیده به

 

 نن

 

 1بند 

 

 نن

 تنمیسننننرو سنننن یمننننن ا یمنننناه لالننننه رو یا

 را یروکنننننه دل سنننننزد فلننننن  مننننناه راینننننز

 قمنننر بنننر اسنننت مشننن  ةتنننودتنننو توده زلنننف

 تنننوده اسنننت بنننه شنننهر انننندرون بنننلاتوده زان

  یو رخسناره  نون سنه یکنرد قین نون عق لب

 

 

 کنننم از جننان تننو را  مننن از دل تننو را فلنن 

 تنمیکنننه جنننان سنننزد  منننن سنننرو سننن راینننز

 سنننمن بنننر ابنننر اسنننت ۀحلقنننتنننو حلقه جرننند

 حلقنننه اسنننت بنننه دهنننر انننندرون فنننتنحلقه زان

 ...بننه هننزاران فسننون و فننن یهننر دو سنناخت نیننو

 

 (530: 1385 )امیر مرزی،

بسنده کردن شاعر به ذکنر جانت  تااوت  ینش بند تکریر این قصیده با قصیدة عسجدی و دیگر قصاید از این نوق،

که در قصاید تکریر، افزون بر جات، ین  لخنت از واژة ند است؛ در حالیهای سوم و  هارم بهای مکرر در مصراقواژه

 آید.مکرّر نیز می

 رشید وطواطـ 

ید از عسجدی ای با این ساختار سروده است. رشید وطواط این قصیده را به تقلنیز قصیدهه.ق(  480ن577) رشید وطواط

 دی)رش دی برای آرایۀ تکریر نق  کرده ند بیت از قصیدة عسجدی را به عنوان شاه زیرا در حداقق السحرسروده؛ 

های خویش را های ادبی سروده، بندی دو بیتی از سرودهو در دیوان نیز ضمن شرری که دربارة آرایه (87: 1362 وطواط،

 است:  ونان شاهدی برای آرایۀ مکرّر ذکر کرده
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 المکرر

 1بند 
 زر رینزانه د بننندره دهننننبدرهننب

 بدره خج  ،بدرهبدره نیاز گشت

 ارنبزم عقه د بننله کشننندجلهنندج 

 ساریله ندج ،لهندجلهنبرد از آن دج

 (228-229 :1339 )رشید وطواط،

گونه که در ادامنه د. این قصیده همانبیتی( در این زمینه دار 12بندی ) 6ای افزون بر این نمونه، رشید وطواط قصیده

 خواهیم دید، به فلکی شروانی و ادیب صابر هم نسبت داده شده است:  
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 تننوده نهنناده بننر ارغننوانسننت تودها مشنن 

 مشنن  آینندم حقیننرة تننود ،تننودهزان توده

 لطیاسننت عارضننش بآ هقطننر ننون قطره

 آبسننت  ننون بخننار ةقطننر ،قطننرهزان قطره

 سرشن  دجله بنرآرم منن ازروز دجله هر

 مننندد را ۀ بغنننداددجلننن ،دجلنننهزان دجله

 کشنننمبنننار فنننراقش همی پشنننتهپشته تنننا

 وه آینندم سننب کنن تۀپشنن ،پشننتهزان پشته

 و خنور بمن برد خنوا باره زهجرانش باره

 بننننننننننناره، بنننننننننننارة .............زان باره

 وصننف او نکتننه در غننزل آرم ز ننون نکته

 راحتستننو ج ن رن ، نکتنننۀنکتههن نکتزا

 دلسننننتان منننناه آن قننننۀحلزلاننننین حلقه 

 جنان بنه آیندم تنگ قۀحل ،حلقهزین حلقه

 ارغنننوان شنننرله نهننناده بنننروز ننننور شرله

 دخنان  نون نارسنت لۀشر ،شرلهزین شرله

 طرفننه گنن  شننکااند بننه بوسننتانکننو طرفه

 نننوان شنند شمشنناد فننۀطر ،طرفننهزیننن طرفه

 د مننرا بننر هننوا هننوانه کننرذرّه ننون ذرّ

 گننننرد آینننندم گننننران ةه ذرذرّهزیننننن ذرّ

 دسننت عنننا عیننان خیننره مانننده زمننن خیره

 خیننننننننره، خیننننننننره.....زیننننننننن خیره

 نشنننان دهننند دولنننت انننۀتحبخنننتم ز تحاه

 دایگانننننول خننتحاه قب ،تحاهزین تحاه

 

 (568-569 :همان)

ی برابنر قصنیدة عسنجدی اسنت؛ جنز آنکنه در گونه که پیداست، این قصیده هم از نظر وزن و هم ساختار کلّهمان

درسنتی و بنر مبننای سناختار قصنیده، تشنخیص آمده است. مرحوم نایسی به« زان»به جای « زین»های  هارم آغاز مصراق

داده است که در بند پنجم این قصیده، ی  بیت حذف شده و بخشی از بیت منورد نظنر را تصنحیح کنرده و در پانوشنت 

، پانوشنت 569)همنان: « ای که این غنزل هسنت اینن بینت نوشنته نشنده اسنتدر یگانه نسخه»است: صاحۀ مربوطه نوشته 

 ها را در قصیدة منتسب به ادیب صابر خواهیم دید.مصحّح(. صورت کام  این افتادگی

 فلکی شروانیـ 

ه. ق( است. از او در این ساختار ی  قصیدة  501آزمایی کرده، فلکی شروانی )زادة شاعر دیگری که در این شیوه طبع

 بیتی باقی مانده است:  4بیتی و ی  قصیدة ناتمام  12
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 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 

 7بند 

 

 8بند 

 

 9بند 

 

 10بند 

 

 11بند 

 

 12بند 

 رله، ر  دلبنننرم ز تنننابشنننننننار اسنننت شرله

 آتنننش نهاتنننه روز ۀشنننرله، شنننرلشرله نینننز

 نافه، مش  دو زلاش به رنگ و بنونافه  ون

 مشننن  انننندر اهتمنننام ۀنافنننه، نافننننافه نینننز

 بنننه روح یبوسنننه کنننه دهننند راحتنننبوسه از

 روان یننننۀاو دا ۀبوسننننه، بوسننننبوسه نیننننز

 رغم مننننهبننن سننندینامنننه، نوروز نامه هنننر

 ر اضننننطرارشنننناهان د ۀنامننننه، نامنننننامه ناز

 بنننرآرم ز عشنننق او ره،ینننخرهیخ لحظنننه هنننر

 قنندم  ننون کمننان سننخت ره،یننخرهیخ نیننز

 حلنننه، بپوشننند بنننر غنننم مننننروز حله هنننر

 نیاحبنننناب شننننوخگ ۀحلننننه، حلننننحله زآن

 قطرننه، ابننر اسننت در بهننار ننو قطره  شننمم

 ابننر از هننوا خجنن  ۀقطرننه، قطرننقطره نیننز

 زهننره منن  پننر ز مور ننه ننو زهره خطننش

 اق خسننته دلعشننّ  ةزهننره، زهننرزهره نیننز

 ایت شنند از ضننجنّنن ۀروضنن ننو روضه عننالم

 نیرضوان شنده زمن ۀروضه، روضروضه نیز

 پشننته شنند  مننن از گلسننتان سننمنپشته تننا

 پشنته، پشنته شننده دشنت و کشننتزارپشته زآن

 میسننن رینننه بننناد بنننه بنننا  از حرکلّنننهکلّ زد

 ه ببسنننته فلننن  ز ابنننره، کلّنننکلّنننهکلّ زآن

 ه بننا تحاننه دهنند زآن سننپس بننتحاه نننوروز

 رینننحر ۀاو بسنننت ۀتحانننه، تحانننتحاه نینننز
 

 عقده، دو زلانش بنر آفتنابمار است عقده 

 گرفتننه ننناب نیتننن ةعقننده، عقنندز آن عقده

 تننوده، عنبننر تننر بننرده رنننگ و آبتوده وز

 عنبنننر در اکتسننناب ةتنننوده، تنننودتوده زآن

 غمننزه کننه خننرد را کننند خننرابغمزه وز

 عننذاب یننۀاو ما ةغمننزه، غمننزغمزه نیننز

 طرنه، تنا دل منن ز آن شنود خنرابطرنه پر

 در اضنطراب رانیشن ۀطرننه، طرننطرنه نینز

 نالننه،  ننو دعنند از غننم ربننابناله نهیسنن از

 مننن زار  ننون ربنناب ۀنالننه، نالننآن ناله ز

  نون مصناب رهینپاره، کننم خجامه پاره تا

 دل عاشننق از عننذاب ةپنناره، پننارپاره زآن

 مننذاب یلننوؤر و لدانننه، دُ ننو دانه اشننکم

 ر در صننندف بتنننابدُ ۀداننننه، داننننهدان زآن

 نقطه، منه پنر ز مشن  نناب و نقطه خالش

 عنننالم در انقنننلاب ۀنقطنننه، نقطننننقطه زآن

 شنند از سننحاب اینندر ۀلجّننه ننو لجّ بسننتان

 شنننده سنننراب ایننندر ۀه، لجّنننلجّنننهلجّ زآن

 کنننافور بنننر تنننراب ضنننهیبضهیب بگشننناده

 عقناب انیفکنن زآشن ضهیب ضه،یبضهیب نیز

 د بنننر او گنننلابقطنننره ابنننر فشنننانقطره تنننا

 منناورد گشننته آب ةقطننره، قطننرقطره زآن

 ابیننه بننه مننن شنناه کامصننلّهصلّ  ونانکننه

 ابیننناو خلرنننت و ث ۀه، صنننلّصنننلّهصلّ زآن
 

 (21ن23: 1345)فلکی شروانی، 

 اینن قصنیده بنه رشنید وطنواط وبیت( آن باقی ماننده کنه  4بند ) 2ی دارد که تنها ناتمام ریتکر ةدیقصهمچنین وی 

 :هم نسبت داده شده استادیب صابر 
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 1بند 

 

 2بند 

 تنننوده نهننناده بنننر ارغنننوانمشننن  اسنننت توده

 رینننحق دمینننمشننن  آ ةتنننوده، تنننودزآن توده

 اسننت عارضننش فیننقطننره، آبر لطقطره  ننون

 آب اسننننت در بحننننار ةقطننننره، قطننننرقطره زآن

 

آن منننننناه دلسننننننتان ۀحلقننننننحلقه نیزلانننننن   

تننننگ آمننندم جهنننان ۀحلقنننه، حلقنننحلقه زآن  

هننننناده بنننننر ارغنننننوانشنننننرله نننننننور شرله وز  

نننار اسننت  ننون دخننان ۀشننرله، شننرلشرله نیننز  

(112)همان:   

 ادیب صابرـ 

دانسته است؛ از جمله  ردیف عسجدیاشته و او را شاعری همه. ق( توجّه خاصی به عنصری د 546ادیب صابر )مقتول در 

 ین بیت:ا در

 احمد حسن ریبه مدح وز ی ون عسجد  یبه حضرت محمود زاول ی ون عنصر

 ( 234: 1385 )ادیب صابر،

 و در این بیت:

 یستیو عنصر یعسجد ریضم ییگو  آن عنصر شرف که در اوصاف او مرا

 (304: همان)

 بیت( دارد: 8بند ) 4های او ادیب صابر نیز  ند قصیدة تکریر سروده است. یکی از قصیده
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 گنننن  از رخننننان دیننننطرفننننه نمامرشننننوقه طرفه

 طرفنننه، طرفنننه فروشنننان همنننه خجننن طرفه زان

 زلننف رینناسننت ز دانننه سننپند ننو دانه خننالش

 نننننارم شننننده سرشنننن  ۀدانننننه، داننننندانه زان

 تنننوده گننن  لرننن  در  منننن نننو توده شینننرو

 تننننوده، تننننوده مننننرا لرنننن  پننننر ز زرتوده زان

 منن هنوش بنرد و صنبر جملنه زبنه جمله  شمش

 اشننن  دهیننند جملنننه جملنننه بنننرانم زجمله زان
 

 بننننر ارغننننوان دینافننننه گشنننناوز مشنننن  نافه 

 دهننننان یهمنننن دینافننننه، نافننننه گشنننانافه نینننز

 حلقننه کمننند اسننت بننر رخننان ننو حلقه زلاننش

 حلقننه، حلقننه شننده بننر دلننم جهننانحلقه نیننز

 تننننازه بناشننننه بننننه بوسننننتان ننننو تازه شخطّنننن

 تنننازه، تنننازه منننرا عشنننق پنننر نشنننانتازه نینننز

 منننن دل ببنننرد و جنننان پننناره زبنننه پاره جرننندش

 م جامنننه هنننر زمنننانپننناره، پننناره کننننپاره نینننز
 

  (475-476: همان)

بنند ثبنت شنده، در  6بند و در دیوان رشنید وطنواط در  4قصیدة تکریر ناتمامی که پیشتر گاتیم در دیوان فلکی در 

 بیت( وارد شده است: 12بند ) 6تری در  ار وب دیوان ادیب صابر به شک  کام 
 

 1بند 

 

 تنننوده نهننناده بنننر ارغنننوانتودهمشننن  اسنننت 

 رینننحق دمینننمشننن  آ ةتنننوده، تنننودزان توده

 اسننت عارضننش فیننقطننره آب لطقطره  ننون

 آن منننننناه دلسننننننتان ۀحلقننننننحلقه نیزلانننننن 

 جهنننان دمینننتننننگ آ ۀحلقنننه، حلقنننحلقه نینننز

 شنننننرله نهننننناده بنننننر ارغنننننوانننننننور شرله وز
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 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 ارحننننآب اسننننت در ب ةقطننننره قطننننرقطره زان

 دجلنننه ببنننارم منننن از دو  شنننمروز دجله هنننر

 بغنننننداد دردمنننننند ۀدجلنننننه، دجلننننندجله زان

 کشنننننمیپشنننننته بنننننار فنننننراقش همپشته تنننننا

 سنننب  دمینننپشنننته، پشنننته  نننو کننناه آپشته زان

 مننن بننرد خننواب و خننور پنناره زپاره هجننرانش

 پنننناره شننننود مننننر مننننرا جگننننر پنننناره،پاره زان

 نکتننننه در غننننزل آرم ز وصننننف اونکته  ننننون

 رنننن  و جراحنننت اسنننت ۀنکتنننه، نکتننننکته زان
 

 نارسننت  ننون دخننان ۀشننرله، شننرلشرله نیننز

 طرفنننه گننن  شنننکااند بنننه بوسنننتانطرفه کنننو

 بغنننداد شننند ننننوان ۀطرفنننه، طرفنننطرفه نینننز

 ه کننننرد مننننرا در هننننوا، هننننوانذرّهذرّ  ننننو

 گننننران دمینننه  نننو کنننوه آه، ذرّذرّهذرّ نینننز

 داده بنننه دسنننت عننننا، عننننان رهینننخرهیخ منننن

 شننود  شننم خننون فشننان رهیننخ ره،یننخرهیخ نیننز

 لننننت دهنننند نشنننناندو ۀتحاننننز تحاه بخننننتم

 گانیتحاننننه، تحاننننه قبننننول خننننداتحاه نیننننز
 

 (474-475 :همان)

ایم. ادینب صنابر قصنیدة کنردهکنون بررسی نند قصاید تکریر دیگری است که تاوزن و ساختار این دو قصیده، هما

ن فناعلاتن شده، بر وزن فناعلات های یادبیت( سروده است. این قصیده برخلاف دیگر قصیده 12بند ) 6دیگری در  تکریر

های سنوم و  هنارم، بنه جنای زان ینا زینن، مصنراق در میمنّ مقصور( سروده شنده و همچننین فاعلاتن فاعلان )بحر رم 

 آمده است:  عبارت هر زمان زان،
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 سلسننننله بننننر ارغننننوان رهیننننترهینمننننوده ت یا

 غینننابننر و م یرو رهیننت رهیننترهیزمننان زان ت هننر

 نننناب رّگنننوهر دُ رینننرشنننته زرشته یدار رسنننته

 گننوهر خجنن  ۀرشننته، رشننتزمننان زان رشته هننر

 ر و گننننوهر نیننننارپننننر دُ یه لرنننن  دارحقّننننهحقّ

 ه بننارد  شننم و دله، حقّننحقّننهزمننان زان حقّ هننر

 نسنننترن ریننننافنننه، مشننن  زنافه ییگشنننا گنننه

 ت خجننن تبّننن ۀنافنننه، نافنننزمنننان زان نافه هنننر

 مننه نگننون یروبننه  یخوشننه جرنند تننر دارخوشه

 قینخوشه، خوشه بارم  ون عقزمان زان خوشه هر

 از حننال مننن نینننکتننه گننر بپرسنند صنندر دنکته

 بیننغر میگننو یانکتننه، نکتننهزمننان زان نکته هننر
 

 بنننر گنننرد آن هینننغال ره،ینننخرهیخ دهیکشننن یو 

 بنان مشن  و یبنو رهینخ رهیخرهیزمان زان خ هر

 انیننننان پرنکتّنننن ریننننپشننننته زپشته یدار بسننننته

 ننننوان نینسنننر ۀپشنننته، پشنننتمنننان زان پشتهز هنننر

 بنننر قمنننر عنبنننر فشنننان یحلقنننه زلنننف دارحلقه

 حلقه، حلقه سازد گوش و جنانزمان زان حلقه هر

 انینننپرن رینننز میتنننوده، سنننتوده یینمنننا گنننه

 گننن  نننناتوان ةتنننوده، تنننودزمنننان زان توده هنننر

 گلسننتان یبننه رو یحلقننه زلننف کنن  دارحلقه

 م  نون کمنانحلقه، حلقه گردزمان زان حلقه هر

 زبننان میحننال بگشننا نینناو ز شیاننندک پنناندک

 امننان میجنو یاننندک، انندکزمنان زان اندک هنر
 

 (476-477 :همان)
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 الشعرای بهارملکـ 

توان شاعر ندرت میبه»سرای زبان فارسی خوانده و در حقّ او گاته است: شایری کدکنی وی را آخرین قصیده

سرای واقری زبان فارسی، یرنی ش بتواند در کنار قصاید آخرین قصیدهسرایی در عصر حاضر یافت که شررقصیده

 (. در دیوان بهار هم قصیدة تکریری وجود دارد:35: 1390)شایری کدکنی،« الشّررا بهار قرار گیردمل 
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 زاررد نهننادی بننه لالننهردخُنن ننون پننای خُ

 زان خردخرد، خورده شنوی در شکارشنان

 رننننگ فروهشنننته از یمنننینان رنگالنننو

 خم فرینب رنگ، رنگ شوی درزان رنگ

 هننا زننند ترنننگحلقننه، بننه دلزلاننان حلقه

 شنرمگین منار اسنت قنۀحلقه، حلزان حلقه

 پنننیش نظنننر دوان تنننوده، زتانننریح توده

 ثننروت شننود تبنناه ةتننوده، تننودزان توده
 

 
 خندخننند کشننندت میننان کنناره خوبننان بنن

 شنکار سنت بنرا شنیر ةکان خندخند، خنند

 طرفننه، روان گشننته از یسننارطرفه خوبننانر

 طرفننه، طرفننه درافتننی بننه دام یننارزان طرفه

 جرعننه، ز سننرها بننرد خمننارصننهبای جرعه

 شرمسنار زهر است عۀجرعه، جرزان جرعه

 دسننته، بننه پننای هننوس نیننارتحرینن  دسته

 ...بخنار شنود تۀ اسنکندسته، دسنزان دسته
 

 (531ن533: 1، ج1354 )بهار،

 ، جز مصراق  هارم بند نخست که با کان آغاز شده است.زان آغاز شدهای سوم و  هارم با واژة هۀ مصراقهم

 خنوردهخُرد، ی مکرّر، اندکی تااوت دارد: خُردهاهای سوم و  هارم بندها با جاتلخت مکرّر در برخی از مصراق

 .(1)بند  خنده(؛ خندخند، 1)بند 

 گاه بلاغی آنگیری و افول تکریر و جایدلایل شکل( 4ـ6

(، باید اذعان کنیم 210: 1314 دربارة نخستین شرر زبان فارسی را بپذیریم )تاریخ سیستان، تاریخ سیستان اگر گاتۀ مؤلّف

گیری شرر پارسی، آنچه به دست ما است. هر ند از آغاز شک  ب قصیده و با موضوق مدحکه این نخستین شرر در قال

در »(، باید توجّه داشت که قطره نیز قالبی برگرفته از قصیده است. 23 :1382 میسا،رسیده بیشتر در قالب قطره است )ش

( و بردا  از آن جدا گردیده من القصیده هقطرشدنر آن، باید گات  ون ابتدا بخشی از قصیده بوده )مورد علّت قطره نامیده

تنها قالب »شود و نیز قالبی کهن برشمرده می (. قصیده نزد اعراب13: 1375 )خالقی راد،« و به این اسم نامیده شده است

رغم تغییرات مختلف، کم و بیش ساختار اصلی خویش شرری است که از عصر پیش از اسلام مرهود بود. قالبی که علی

(. بنابراین قصیده هم تنها قالب شرری بازمانده از دوران پیش از اسلام است و 52: 1382 )دودپوتا،« را حاظ کرده است

بازمانده به زبان فارسی، شک  کاملی  (. نخستین قصاید97: 1345 )محجوب،« ترین صورت شرر دری استقدیم»هم 

 (.57: 1387 غلامرضایی،رودکی است ) قصیدة مادر می ازترین قصیدة کام  بازمانده، ندارند و کهن

، دب پارسی بدانیم،  ه نندانیمر پیشانی اگاتیم موضوق نخستین شرر پارسی مدح بوده است.  ه مدح را دا  ننگی ب

 هطورقطع شاعرانى کن به»آنچه هویداست آن است که اثری شگرف بر تطوّر و تحوّل و گسترش شرر فارسی داشته است. 

کنه  وآن این بود راه بیش نداشتند ی  ،دست آوردن نام وآوازه به زیستند، براى کسب شهرت ومیوصیف  برد ازمحمد
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(. 145: 1345)محجنوب، « ن نینز کردنندی نن و بکوشنند ،را نهناده بنود ف نخستین خشت آنسر وصیپى که یین بنایتز در

هنا ابتندا بیشنتر در صنورت شنرر و در های بیشتری را سبب شند. اینن نوآورییافتن نام و نانی بیشتر، نوآوری آری انگیزة

 ،صنایع لاظى درشنرر فارسنى رد شدنواتن و رواج یاف»های لاظی ر  نمود.  ار وب تنوّق و گستردگی استااده از آرایه

و  بنه رواج بیشنتر قنابلا تم بى نینزاننین کتن عین حال تنبلیف ر اما د ؛را فراهم آورد لیف کتاب بدیعبموجبات ت ات وممقدّ

 ادبنىابى، بنراى تکمین  اطلاعنات تس از تبلیف  نین کپ ه شاعران،  ؛صنایع لاظى کم  فراوان کرد دن بازارش تررمگ

اینن،  علاوه بنر .خود وارد کردند شرر در دا مجد ،صنایرى را که در آن یاد شده رفتند وگرا در مطالره  نزیر آگخویش نا

زمیننۀ صننایع لاظنى  کرد که درتکام  طبیرى آن ایجاب مى ا به سوى تکام  بود وهینهمل آن در تمام زتحوّ شررفارسى و

بندین  ؛دبنیا هرا شنرر در ،بودنند هها نرسنیدان سنلف بندانکه شاعر ىونگوناگاى هصناعت دید آید وپنیز کمالى در آن 

هاى لاظى از صورت لنوازم و ضنروریات در این عصر، صنرت... رفتگفزونى  شرر رى درگصنرت و نرفته تانّترتیب رفته

 حنردسنتى و تب یرهدادن   صنایع، براى نشنان اعمال عادى این رعایت و بر هاعران علاوش ود وشمیشاعرى خارج  شرر و

 عامن  برآمندن و افنول (.302نن303 :همنان)« پردازنندمیاى تنازه هنییهنرنما و هناتاننخویش در فنون ادب و بلاغت به 

های لاظنی بازجسنت. ممکنن اسنت اینن قصیدة تکریر را هم باید در عل  رشد و افول قصیده و رشد و افول اعتنا به آرایه

ب  خراسانی، تنها  ند تن از آنان به این قصیده روی آورده بودنند؟ در پرسش پیش بیاید که  را از میان انبوه شاعران س

ی از آراینه  هرین  از»ها مرلنول ذوق و داننش شناعران گونناگون بنوده اسنت. پاسخ باید گات که گرایش به نوق خاصنّ

سنلف خنود  نااسنتاد ى که به آثارهتوجّ تحصیلات و اطلاعات و مرلومات و سلیقۀ شخصى و مقتضاى ذوق و شاعران، به

افتاد که میاتااق ه اگبدین ترتیب  ند وگشتر نمىگمتى دیسقگرد و  کردندمى هر توجّتبیش ایعناین ص به قسمتى از ،داشتند

ى ین  ر، حتّنگندی رىعدیوان شا در داشته نباشد و دیوان شاعرى وجود صنرت در فراوان ی  متردد و شواهد ها ونمونه

با تهاجم مغولان و  ژهیبه و ،ششم به برد ةسداز همان(. )« باشد هآن اعمال شد در اصخ نرتصبیت نیز نتوان یافت که آن 

در  دهیشنکوه قصنشد و سپس  ترافزون دهیدر قص یانتقادابتدا محتوای  ،آمده شیپ یشتیو مر یو اجتماع یاسیس  یبه دلا

 قصیده بود، شد )حسنینی کنازرونی، که آن هم زادة این افول منجر به برآمدن غزلرو به افول گذاشت و  یسب  خراسان

برای رهایی از تکرار مکنررّات گذشنته بنه سناختن قصناید مصننوق و »سرایان (. از این پس هر ند قصیده17الف:  1395

(، رغبنت بنه 25ب:  1395)حسنینی کنازرونی،« های مشک  و ترقید و پیچیدگی روی آوردندها و التزام به ردیفنامهقسم

ی مصنوق لاظی، نظیر آرایۀ تکریر فروکش کرد. اگنر برندها ملن  الشنررای بهنار از اینن آراینه سنود هااستااده از آرایه

جست، باید آن را به حساب اشراف او بر پیشینۀ شرر فارسنی و تانننّ وی در تتبّنع شنیوة گذشنتگان نهناد. جایگناه بلاغنی 

هنای های لاظنی و  ار وبپربسنامد از آراینه ایگوننهقصیدة تکریر را هم باید در همین نکته بازجست. شناعرانی کنه به

دادن برتری خود در مااخره بر اقران و نیز ینافتن جایگناهی جستند، بیشتر به دنبال نشانمبتنی بر آن در اشرار خود سود می

د شود و مقصودش از شنرر، پننرو میبا عوام روبه»تر در نزد ممدوحان بودند؛  نانکه عسجدی وقتی در شرر خویش ویژه

... بسامد استااده از صنایع لاظی در اشنرار عاشنقانه آیدصناعات لاظی بسیار پایین می و اندرز و مرناست، بسامد استااده از

سناخت نیز عسجدی بسیار مرتدل است؛ نه بسیار بالا و نه بسیار پایین و بیشتر سری کرده هنر دو جاننب روسناخت و ژرف

های او نیز وجود دارد؛ امّنا هنگنامی کنه بنه مقابلنه بنا شناعری دیگنر له در شکواقیهکلام را مورد توجهّ قرار دهد؛ این مسئ

النف:  1395 )شنربانیان،« رسندنویسی برای مااخره به حدّ اعلای خود میخیزد، بسامد استااده از صنایع لاظی و بدیعبرمی

134.) 
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 نتیجه (7

یابد. های مختلای نمود میب اجزای زبان، به گونهسازی کلام دانست که بر حسهای برجستهتوان از روشتکرار را می

دهد، آرایۀ تکریر یا تکرار است. شاعران برای اثرگذاری بیشتر سخن و نیز یکی از اقسام تکرار که در سطح واژه ر  می

وجب اند. در قصیدة فارسی نوق خاصّی از این آرایه، مها بهره بردهبرای افزایش موسیقی ظاهری شرر، از این آرایه

 دارد که از  ند بندر  هار د. قصیدة تکریر ساختاری این  نینیانتشخّص قصیده شده و بدان نام قصیدة تکریر داده

. در مصراق نخست دو واژة مکرّر، بدون اختار و فرمول ویژة خود را داردشود و هر مصراق آن، سمصراعی تشکی  می

رود. همین گانه به کار میمصراق نخست، به صورت تکراری سهآید؛ در مصراق سوم همان دو واژة مکرّر فاصله می

صورت، این ویژگی را دهد. بندهای دیگر قصیده به همینهای دوم و  هارم با مکرّری دیگر ر  می ینش در مصراق

ی الشّرران کس، مل نخستین شاعری که به زبان فارسی قصیدة تکریر سروده، عسجدی مروزی و واپسی .دهندنمایش می

های از قصیدة تکریر در کلام امیر مرزی، رشید وطواط، فلکی شروانی و . افزون بر این دو شاعر، نمونهبهار بوده است

توجّهی به قصیده و های شاعران در توجهّ یا بیادیب صابر وجود دارد. دلی  پیدایش و نیز افول این قصیده، انگیزه

 . ه استهای لاظی بودآرایه
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سنایران  ۀسسنؤمهمکاری ستان با دانشگاه دولتی ایروان ارمنی. ایروان: و فرهنگ و ادب پارس یفردوس ،یشناسشرق یالمللنیب شیهما

 .فرهنگی مبین

 شیهمنا مجموعنه مقنالات«. (یششم تا دوازدهم هجنر ة)از سد یدر ادب فارس دهیقص ریق و ستنوّ»ب(.  1395حسینی کازرونی، سید احمد. )

 .ایران فرهنگی مبینس ۀسسؤمهمکاری دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان با  ی.و فرهنگ و ادب پارس یفردوس ،یشناسشرق یالمللنیب

 سرایی در شرر فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.(. قطره و قطره1375خالقی راد، حسین. )

 تهران: امیرکبیر. .هیو قاف عیبد .(1336) .حسن سادات ناصری، محمد و ،یاقلزخ

 .مراصر یصدا :تهران .سایشم روسیس ۀترجم ی.بر تکام  شرر فارس یشرر عرب ری( تبث1382) .عمر محمد ،دودپوتا

البلاغه. تصحیح احمد آتش. به کوشش توفیق هن. سبحانی و اسماعی  حاکمی. تهران: انجمن آثنار و (. ترجمان1380رادویانی، محمّد بن عمر. )

 مااخر فرهنگی.
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 .رازی: دانشگاه شرازی. شعیو بد انیو ب یالبلاغه در علم مرانمرالم .(1353).  یمحمدخل ،ییرجا

 (. دیوان. با مقدمه، مقابله و تصحیح سرید نایسی. تهران: کتابخانۀ بارانی.1339ی. )مد عمرمح رشید وطواط،

 ۀو کتابخانن ییسنا ۀ. تهران: کتابخانیانیو اهتمام عباس اقبال آشت حیالشرر. به تصحقیدقا یالسحر فقیحدا .(1362) ی.محمد عمر رشید وطواط،

 .یطهور

 وش گاتار. مشهد: دانشگاه مشهد.(. ر1346الدین )جرار(. )زاهدی، زین

. صنص: 9های دستوری و بلاغی. شمارة پژوهش«. تبمّلی در ساختارهای لاظی و مرنایی شرر عسجدی مروزی» الف(. 1395شربانیان، علیرضا. )

 . 109ن135

«. بهنار یالشنرراوطنواط و مل  نیلدّادیرش ،یمروز یشرر عسجد در ریصنرت تکر یشناسییبایز یکارکردها» ب(. 1395شربانیان، علیرضا. )

 آباد: دانشگاه آزاد اسلامی.مجموعه مقالات نخستین همایش ملیّ ادبیّات غنایی. نجف

 های سلوک. تهران: آگاه.(. تازیانه1390شایری کدکنی، محمدرضا. )

 ار تبریز.البدایع. به اهتمام حسین جراری. تبریز: احر(. ابدق1377الرلماء گرکانی، حاج محمّد حسین. )شمس

 (. المرجم فی مراییر اشرارالرجم. تصحیح محمد قزوینی و مدرس رضوی. تهران: مؤسسۀ خاور.1314شمس قیس رازی. )

 شناسی شرر. تهران: فردوس.(. سب 1382شمیسا، سیروس. )

 (. نگاهی تازه به بدیع. تهران: میترا.1390شمیسا، سیروس. )

 . قاهره: دارالمرارف.خیالبلاغه تطور و تار .(1995) ی.شوق ف،یض

 (. دیوان. تصحیح علیرضا شربانیان. تهران: سورة مهر.1394عسجدی مروزی، عبدالرزیزبن منصور. )

  شناسی شرر پارسی از رودکی تا شاملو. تهران: جامی.(. سب 1387غلامرضایی، محمّد. )

 ه شهاب طاهری. تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا. مام و تصحیح و تحشی(. دیوان. به اهت1345الدین محمد. )فلکی شروانی، نجم

  . 217ن236صص:  .2. شمارة دانشگاه اصاهان یو علوم انسان اتیدانشکده ادبمجلّۀ «. ها و ترکیبات کهنتحریف واژه(. »1361فرزام، حمید. )

 . تهران: نشر مرکز.یازکزّ نیالدّرجلالیم راستهیالاشرار. وعیصنا یالافکار فعیبدا .(1369) .واعظ نیحس رزایم ،یسبزوار کاشف

 (. سب  خراسانی در شرر فارسی. تهران: فردوس.1345محجوب، محمّدجرار. )

 (. دیوان. به اهتمام و تصحیح مهدی نوریان. اصاهان: کمال.1364مسرود سرد سلمان. )

 ن ناشرون.: مکتبه لبناروتیو تطورها. ب هیمرجم المصطلاحات البلاغ .(2007) .احمد مطلوب،

 (. درّة نجای. با تصحیح و ترلیقات و حواشی حسین آهی. تهران: کتاباروشی فروغی.1355میرزا، آقا سردار. )نجاقلی

 .ی: مطبره محمدرازیالبلاغه. شمدارج .(1331) .خانیرضاقل ت،یهدا
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